
آمار

65هزار ديپلمه و 40هزار 
ليسانسه جوياى كار

ــل هرجاى  ــات كاريابى، مث موسس
ــيس شده اند؛  ديگرى، در ايران نيز تاس
اين موسسات براى اين درست شده اند 
كه براى بيكاران شغل پيدا كنند. طبق 
ــتورالعمل نحوه وصول حق الزحمه  دس
ــات كاريابى غيردولتى داخلى،  موسس
حق الزحمه ثبت نام كارجو در موسسات 
ــى چهارهزارتومان و در  ــى داخل كارياب
ــاوره  صورت تمايل كارجو به انجام مش
ــغلى با او، حق الزحمه مشاوره شغلى  ش
ــده است. از  ــش هزارتومان تعيين ش ش
آن سو، حق الزحمه ثبت نام در موسسات 
و  ــان  پنج هزارتوم ــى  ــى خارج كارياب
ــاوره،  ــورت تمايل كارجو به مش در ص

10هزارتومان تعيين شده است. 
اگر يك موسسه كاريابى بتواند براى 
ــدا كند، به اندازه 50 درصد  فردى كار پي
ــط  ــده توس ــتمزد اعلام ش حداقل دس
ــت  ــه درياف ــورايعالى كار، حق الزحم ش
مى كند. البته اگر دستمزد فرد بيشتر از 
حداقل باشد، 20درصد تفاوت دستمزد 
او با كف حقوق، به حق الزحمه موسسه 
كاريابى افزوده مى شود. اگر يك موسسه 
ــغلى كمتر از يك ساله براى  كاريابى ش
ــى پيدا كرد، بر اساس ماه هاى سال  كس
ــد و براى  ــت مى كن ــه درياف حق الزحم
شغلى كمتر از يك ماهه نيز حق دريافت 
حق الزحمه ندارد. مقرراتى براى اداره هاى 
كاريابى گذاشته شده كه مثلا طبق يكى 
ــات كاريابى اجازه  از بندهاى آن، موسس
ــدن وضعيت يك  ــد تا مشخص ش ندارن
ــركت،  ــو پس از معرفى به يك ش كارج
ــرى معرفى كنند.  ــركت ديگ او را به ش
تقريبا براى موسسات كاريابى در خارج 
ــور نيز چنين قوانينى وجود دارد  از كش
ــفارت ايران  ــف حقوق، با تاييد س اما ك
در كشور خارجى تعيين مى شود. طبق 
اعلام وزارت تعاون، كار و امور اجتماعى، 
65دفتر مشاوره شغلى و موسسه كاريابى  
ــور  ــر كش غيردولتى خارجى در سراس
وجود دارد كه 27دفتر آن در تهران قرار 
گرفته است. حدود 750موسسه كاريابى 
داخلى نيز در ايران فعال است كه حدود 
90موسسه آن، در تهران مشغول به كارند. 
آمار مستقلى از اينكه موسسات كاريابى 
چقدر در پيداكردن موفق بوده اند، وجود 
ندارد اما آمار مقامات دولتى، آنها را بسيار 
موفق نشان مى دهند؛ طبق اعلام محمد 
ــر هدايت نيروى  ــا، مديركل دفت اكبرني
ــاون، كار و  ــاى وزارت تع كار و كاريابى ه
رفاه اجتماعى كه در ارديبهشت امسال 
ــال92  ــا ايرنا مصاحبه كرده بود، در س ب
ــزارو815 كارجو از طريق  تعداد 585ه
موسسات كاريابى در اين شبكه ثبت نام 
كردند كه از اين تعداد 204هزارو42نفر 
ــده اند. 60هزارو359نفر  به كارگمارده ش
و  زن  ــدگان  كارگمارده ش ــه  ب از 
ــتند، ضمن  143هزارو683نفر مرد هس
اينكه از 585هزاركارجوى ثبت نام شده 
در شبكه ملى بازاركار 198هزارو977نفر 
ــردان بوده اند. از  زن و 386هزارو838 م
ــزار كارجويى كه  مجموع حدود 204ه
ــال92 به كار  ــات كاريابى در س موسس
ــواد،  ــدود 11هزارنفر بيس ــد، ح گماردن
12هزارنفر داراى تحصيلات پايان دوره 
ابتدايى، 33هزارنفر پايان دوره راهنمايى، 
ــطه، 65هزارنفر داراى  19هزارنفر متوس
ــم، 17هزارنفر  ــى ديپل ــدرك تحصيل م
و  ــانس  ليس ــر  ــم، 40هزارنف فوق ديپل
ــدرك  ــز داراى م ــه هزارو600نفر ني س

تحصيلى فوق ليسانس به بالاتر بوده اند. 
برنامه پنجم  ــون  قان ــاده217  م در 
توسعه تكاليفى براى وزارت كار در نظر 
گرفته شده كه براساس آن پيش بينى 
مى شود سالانه حداقل 10درصد ميزان 
ــات  ــروى كار در موسس كارگمارى ني
كاريابى افزايش يابد. ميزان به كارگمارى 
ــدود  ح ــال1392  س در  ــان  كارجوي

204هزارنفر بوده است. 

گزارش

مدركى كه به كار نمى آيد
همه چيز جورى پيش مى رود يا پيش برده مى شود كه دانش آموزان 
در سال آخر دوره متوسطه در بهترين شرايط ممكن باشند و بتوانند در 
دانشگاه پذيرفته شوند؛ هرچند امروزه با گسترش دانشگاه هاى طاق و 
ــگاه كار دشوارى محسوب نمى شود. كنكور برگزار  جفت، ورود به دانش
ــود و دانش آموز فرضى حالا دانشجوى فرضى است؛ دانشجويى  مى ش
ــده كه قرار  كه در هيچ مرحله اى از تحصيلش به اين موضوع دقت نش
است بعد از تمام شدن درسش چه كند. خيلى محتمل است دانشجوى 
ــه موج رو به  ــه بدهد كه اين هم باتوجه ب ــور تحصيلاتش را ادام مذك
فزونى كلاس هاى كنكور ارشد و... و دانشگاه هايى كه به سادگى مدارك 
ــخت نيست. در نهايت بعد از گذشته حدود  عالى مى دهند، چندان س
ــال دانش آموز ديروز مى شود فارغ التحصيل امروز با يك مدرك  شش س
ــانس. حالا چه كند؟ مى شود دوباره تلاش كند و ادامه دهد و  فوق ليس
در نهايت مدركش را به دكترا ارتقا دهد يا همين جا بايستد و فكر كند 
ــتش دارد چه مى تواند بكند. ماجرا اما به اين  كه با اين مدركى كه دس
ــت. با توجه به آمارهاى منتشرشده احتمال بالايى وجود  سادگى نيس
ــتش به جايى بند نشود و به خيل پروپيمان  دارد كه جوان مذكور دس

بيكاران بپيوندد. 
ــاون، كار و رفاه اجتماعى درباره وضعيت  ــوى وزارت تع آمارى از س
بيكارى فارغ التحصيلان دانشگاهى در رشته هاى گوناگون منتشر شده 
ــكن  ــمارى عمومى نفوس و مس ــتناد آن به نتايج آخرين سرش كه اس

سال90 مركز آمار ايران است. 
ــاس اين آمار، مجموعا 768هزار و 51نفر بيكار فارغ التحصيل  بر اس
دانشگاهى در ايران وجود دارد كه از اين تعداد 207 هزارو 310نفر داراى 
ــانس، 52 هزارو  مدرك فوق ديپلم، 505 هزارو 10نفر داراى مدرك ليس
169 نفر فوق ليسانس و دكتراى حرفه اى و سه هزارو 388 نفر نيز داراى 

مدرك دكتراى تخصصى هستند. 

ــته افراد آنقدر هيجان زده اند كه  با وجودى كه در زمان انتخاب رش
ــتغال در آينده فكر مى كنند، اما اينكه افراد در چه  كمتر به موضوع اش
رشته اى در دانشگاه تحصيل كرده باشند، مى تواند روى بيكارماندن آنها 
در آينده يا سر كاررفتن آنها موثر باشد كمااينكه رشته هاى علوم انسانى و 
هنر، علوم اجتماعى، بازرگانى و حقوق و مهندسى ساخت و توليد داراى 

بيشترين تعداد بيكاران در ميان فارغ التحصيلان دانشگاهى دارند. 
تعداد بيكاران در ميان فارغ التحصيلان رشته هاى مهندسى، ساخت 
ــت. اين رشته بيشترين تعداد بيكاران  و توليد 251 هزار و 402 نفر اس
ــس از آن 222 هزار و 112 نفر بيكار  ــت. پ را به خود اختصاص داده اس

فارغ التحصيل رشته هاى علوم اجتماعى، بازرگانى و حقوق قرار دارند. 
مردان خوش اقبال ترند

ــاس آمارهاى وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى، مردان نسبت  بر اس
به زنان از اقبال بيشترى براى يافتن شغل برخوردارند كمااينكه تعداد 
ــكار فارغ التحصيل  ــش از 768 هزار نفر بي ــرد از مجموع بي ــكاران م بي
ــر بيكار  ــزار و 311 نف ــت. 404 ه ــر اس ــگاهى، 363 هزارو740 نف دانش

فارغ التحصيل دانشگاهى نيز زن هستند. 
بالاترين تعداد مردان بيكار در رشته مهندسى، ساخت و توليد قرار 
دارند كه تعداد آنها 178 هزارو461 نفر است. بيشترين تعداد زنان بيكار 
ــته علوم اجتماعى، بازرگانى و حقوق  ــز با 134 هزارو 791 نفر در رش ني
ــته هاى  ــل كرده اند. مجموعا صد هزارو 912 نفر مرد و زن در رش تحصي
علوم انسانى و هنر بيكار هستند و 76 هزارو 191 نفر نيز در علوم، رياضى 

و كامپيوتر جزو بيكاران محسوب مى شوند. 
ــاورزى و دامپزشكى، 25 هزارو  38 هزارو 438 نفر در رشته هاى كش
997 نفر در رشته هاى بهداشت و رفاه (بهزيستى) و 17 هزارو 407 نيز در 

رشته خدمات بيكار هستند. 
دكتراى تخصصى هم بيكار است

با وجودى كه تصور مى شود داشتن مدرك بالاى دانشگاهى تضمينى 
براى يافتن شغل است، آمارها چندان خوشحال كننده نيستند. بر اساس 
اطلاعات منتشرشده، از 52 هزارو 169 نفر بيكار فوق ليسانس و دكتراى 
ــته هاى علوم اجتماعى، بازرگانى و  ــزارو 886 نفر در رش حرفه اى، 11 ه
حقوق تحصيل كرده اند و 12 هزارو 353 نفر نيز داراى مدرك رشته هاى 
ــى، توليد و ساخت هستند. 9 هزارو 607 نفر نيز در رشته علوم،  مهندس
رياضى و كامپيوتر و شش هزارو 781 نفر نيز در رشته علوم انسانى و هنر 

بوده اند. سهم ساير رشته ها از موارد يادشده كمتر بوده است. 
ــيد كه  ــك جمع بندى مى توان به اين نتيجه رس ــت و در ي در نهاي
122 هزارو 863 مرد داراى مدرك فوق ديپلم و بيكار هستند، از سويى 
213 هزارو هفت نفر ليسانس، 25 هزارو 517 نفر فوق ليسانس و دكتراى 
ــزارو 257 نفر نيز دكتراى تخصصى دارند. در بين زنان  حرفه اى و دو ه
84 هزارو 447 نفر بيكار فوق ديپلم، 292 هزارو سه نفر ليسانس، 26 هزارو 
ــزارو 131 نفر نيز داراى  ــانس و دكتراى حرفه اى و  ه 652 نفر فوق ليس

مدرك دكتراى تخصصى هستند.
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صفحه 8 زنان و زبان معمارى معاصر

صفحه 9 «آرى» به استقلال، اما «نه» از سر ملى گرايى

صفحه 10 با «هوشنگ مرادى كرمانى» درباره كودكى، زندگى، درس و مرگ

اين روزها روى ديوارهاى شـهر مى توان آگهى هايى ديـد از افراد جوياى كار. يكى از 
آنها جوانى است كه فوق ليسانس دارد و براى يافتن شغل سرايدارى اعلام نياز كرده 
اسـت... از اين موارد به وفور مى توان يافت و البته كه بخش مهمى از چنين مسـايلى 
پنهانند. با مرورى اجمالى مى توان دريافت كه در حال حاضر تناسـب چندانى ميان 
تحصيلات و شغل افراد وجود ندارد. با على دينى تركمانى، استاديار موسسه مطالعات 
و پژوهش هاى بازرگانى، درباره وضعيت كنونى بيكارى و يافتن شغل و نامتناسب بودن 

مشاغل و تحصيلات گفت وگو كرده ايم: 
   

 به نظر مى رسـد بيكارى يا نداشتن شـغل جوانان يكى از دغدغه هاى اصلى  �
اقتصادى اسـت. آيا آمارها نيز چنين فرضيـه اى را تاييد مى كنند؟ اگر بخواهيد 

شمايى از اشتغال در ايران ارايه دهيد، توصيفتان چگونه خواهد بود؟ 
در ابتدا اجازه مى خواهم نكته اى را درباره اندازه گيرى ميزان بيكارى عرض كنم. اين 
ميزان طبق تعريف برابر است با نسبت مابه التفاوت جمعيت فعال جوياى كار و جمعيت 
شاغل به كل جمعيت فعال جوياى كار. در صورت اين كسر، هر چه جمعيت شاغل 
بيشتر باشد، تعداد بيكاران كمتر و در نتيجه نسبت اين تعداد به جمعيت جوياى كار 
كه به صورت درصد است كمتر مى شود. جمعيت شاغل بسته به تعريفى كه از شغل 
مدنظر قرار مى گيرد، مى تواند متغير باشد. اگر دو ساعت كار در هفته، معيار شاغل بودن 
باشد، در اين صورت، تعداد شاغلان افزايش و ميزان بيكارى كمتر برآورد مى شود. اگر 
معيار ديگرى از جمله 40 ساعت كار مبناى محاسبه قرار گيرد ميزان بيكارى بيشتر 
مى شود. اگر اين تعداد ساعات همراه با حداقلى از درآمد كه تامين حداقل هاى زندگى 
را كند مبناى محاسبه قرار گيرد، ميزان بيكارى باز بيشتر مى شود. باز اگر، نوع كار را 
هم در نظر بگيريم، ميزان بيكارى دوباره افزايش پيدا مى كند. براى مثال ممكن است 
كسى از طريق كوپن فروشى در طول هفته شاغل باشد و درآمد خوبى هم داشته باشد 
اما از نظر كيفيت كار احساس رضايت نكند. بنابراين آمار موجود از جمله اينكه ميزان 
ــت، آمار حداقلى است؛ ميزان بيكارى بر مبناى  بيكارى حول و حوش 11درصد اس
ساعات كار و دستمزد مناسب بسيار بيشتر از اين است. علاوه بر اين، ما بايد بيكارى 
ــتند و ممكن است درآمد  ــاغل هس پنهان را هم در نظر بگيريم؛ افرادى كه ظاهرا ش
خوبى هم داشته باشند اما كار مورد علاقه خود را انجام نمى دهند. مانند درصدى از 

فارع التحصيلان دانشگاهى كه از طريق رانندگى امرار معاش مى كنند. 
ــت كه در گروه سنى جوانان و  ــش شماست، اين اس نكته دوم كه مرتبط با پرس
فارغ التحصيلان دانشگاهى، ميزان بيكارى طبق آمار رسمى بيش از 20درصد است. 
ــور با جوانان، اين است كه آموزش عالى براى  معناى اين تفاوت در ميانگين كل كش
چند سالى بخشى از جمعيت فعال را از جمعيت جوياى كار خارج مى كند بنابراين 
موجب كاهش ميزان بيكارى كل كشور مى شود. اما بعد از چند سال كه اين جوانان 
ــكل بيكارى دوباره خود را در ابعاد بالا  ــوند، مش فارغ التحصيل و وارد بازار كار مى ش
نشان مى دهد. مشكل بيكارى جوانان دغدغه مهمى است كه بايد سريع رفع شود اما 
واقعيات اقتصادى ما دال بر اين است كه قدرت اشتغال زايى اقتصاد كشور بسيار كمتر 
از خروجى فارغ التحصيلان دانشگاهى است. بنابراين، هم ميزان بيكارى آشكار و هم 
بيكارى پنهان در اين گروه سنى بالاست و با توجه به رشد اقتصادى منفى سال هاى 
ــت در دو، سه سال آينده بتوان شغلى فراتر از مشاغل جايگزين  92-1391 بعيد اس

نيروهاى در شرف بازنشستگى ايجاد كرد. 
 پيداكردن شـغل در ايران فرآيند عجيبى دارد. به نظر مى رسد هم كسى كه  �

دنبال شغل است و هم كسى كه قرار است استخدام كند، به دنبال آشنا مى گردند 
و از روال هاى معمول كاريابى يا موسسات كاريابى، كار چندانى برنمى آيد. چرا اين 

اتفاق مى افتد و آفت هاى چنين فرآيندى چيست؟ 
آشنا دو معنا دارد. اول به معناى فرد مورد اعتماد است. در بخش خصوصى طبيعى 
است كه صاحبان كسب وكار ترجيح مى دهند اولويت را به آشنايان خود بدهند؛ هم به 
دليل اعتماد بيشترى كه به آنان دارند و هم به دليل ضرورت كمك به افراد نزديك تر 
خود. در طرف تقاضا هم متقاضيان كار در بخش خصوصى ترجيح مى دهند با آشنايان 
ــت. دليل اين امر نيز  ــود كار كنند. اين موضوع به ويژه در مورد خانم ها صادق اس خ
ــاس عدم امنيتى است كه خانم ها در محيط هاى كارى بخش خصوصى دارند.  احس
ــنا، پارتى بازى است. هر كسى پارتى بهترى يا «بند پ» بهترى داشته  معناى دوم آش
باشد، امكان دسترسى به شغل بهترى را دارد. اگرچه سعى شده رويه هاى جذب نيرو 
در دستگاه هاى مختلف براى مثال از طريق فراخوان هاى عمومى و امتحانات ورودى 
تا حدى ضابطه مند شود اما نمى توان منكر وجود بند «پ» شد و هنوز حضورى جدى 

دارد. 
ــت؟ در مورد آشنا از نوع اول، به گمان من  اما، پيامدهاى منفى اين پديده چيس
تاثير مثبت دارد. براى مثال، كسب وكار خانوادگى كارآيى را افزايش مى دهد و شبكه 
ــن اعضا وجود دارد، تقويت مى كند. همين طور  ــلات را از طريق اعتمادى كه بي تعام
ــود.  ــيه امنيت به ويژه براى خانم ها در محيط هاى كارى مى ش موجب تقويت حاش

البته، اين دغدغه خانم ها دال بر وجود محيط كارى اجتماعى نگران كننده در جامعه 
ماست كه بايد كاهش يابد. در هر حال، مادام كه اين وضع وجود دارد، خانم ها ترجيح 
مى دهند دستمزد كمترى در حلقه آشنايان به ازاى كار مشابهى دريافت كنند تا در 
محيط هاى ناامن كار نكنند. بنابراين از اين منظر محيط حاكم، كاركردى منفى براى 
خانم ها دارد و موجب مى شود براى رفع نگرانى خاطرشان، فرصت هاى بهتر شغلى را 
ناديده بگيرند. اما در مورد پارتى بازى طبيعى است كه موجب مى شود رابطه سالارى 
جاى شايسته سالارى و ضابطه گرايى را بگيرد. در اين شرايط، نظام ادارى كشور بسيار 
ضعيف مى شود. افراد شايسته به دليل نداشتن رابطه ها از گردونه استخدام ها حذف 
مى شوند و اين نه تنها به طور مستقيم موجب پايين آمدن بهره ورى در نظام ادارى 
و بنگاهى كشور مى شود، بلكه به طور غيرمستقيم نيز موجب افزايش ضدانگيزش ها 
ــود كه يكى از پيامدهاى آن، فرار مغزها و افول سرمايه  ــطح كلان كشور مى ش در س

انسانى است. 
 به نظر مى رسد دانشـگاه ها و مراكزى كه مداركى مبنى بر مهارت شخص در  �

حوزه اى مى دهند، چندان با دقت كارشان را انجام نمى دهند؛ يعنى به طور معمول 
افراد توانايى هايى را كه اين مدارك دانشـگاهى مدعى آن هسـتند، ندارند. اين 

مساله به بازار كار چقدر آسيب مى زند؟ 
ــكار از  ــى بر دانش صريح و آش دليل اين موضع، تاكيد بيش از اندازه نظام آموزش
ــويى و عدم انطباق همين دانش با مسايل عاجل پيش روى جامعه از سوى ديگر  س
است. دانش دو نوع دارد. دانش صريح و آشكار كه در نظام آموزش دانشگاهى كسب 

مى شود؛ و دانش ضمنى كه از طريق يادگيرى در حين عمل به دست مى آيد. دانش 
ــت نمى آيد.  نوع دوم، نياز به تجربه كارى دارد و صرفا از طريق درس خواندن به دس
بسته نظام آموزش دانشگاهى در همه رشته ها به گونه اى نيست كه اين دو نوع دانش 
را با يكديگر تا حدى تلفيق كند. در رشته هاى علوم پزشكى چنين است. براى مثال، 
دانشجويان پزشكى سه سال اول را به طور تئورى و از سال چهارم به صورت عملى در 
بيمارستان ها آموزش مى بينند اما در رشته هاى ديگر چنين نيست. بنابراين، كسى كه 
در رشته مهندسى برق يا مكانيك يا حتى عمران فارغ التحصيل مى شود، ممكن است 
به اندازه كسى كه به صورت تجربى در اين حوزه ها كار كرده، تبحر نداشته باشد. بايد 
اين دانشجويان نيز همانند دانشجويان پزشكى، نيمى از دروسشان را به طور عملى 
در محيط هاى كارى مرتبط با رشته خود بگذرانند و درگير يادگيرى در حين عمل 
شوند. در رشته هاى علوم انسانى موضوع پيچيده تر از علوم پزشكى و مهندسى است؛ 
آنچه اين رشته ها با آن سروكار دارند از جمله اقتصاد و جامعه، خود پديده هاى بسيار 
پيچيده اى هستند و براى فهم آن بايد وقت بسيار زيادى صرف مطالعه و پژوهش كرد. 
صرفا با خواندن چند كتاب درسى، نمى توان اقتصاددان و جامعه شناس و فيلسوف و 
اديب و روانشناس خوبى شد. در عين حال، چنين دانشجويانى بايد از طريق مطالعات 
ميدانى با مسايل روز جامعه درگير شوند تا با زيروبم هاى مسايل آشنا شوند و قدرت 
تجزيه و تحليل پيدا كنند. متاسفانه نظام آموزشى مبتنى بر تست حتى در دوره هاى 

تحصيلات تكميلى، مانع بزرگى بر سر پيشبرد چنين رويكردى است. 
 مشـكل ديگـرى كه در زمينـه كار در ايران وجـود دارد، بـه كار بيش از حد  �

بازمى گردد. به نظر مى رسـد در خانواده ها يا هر دوى زوجين ناچارند كار كنند يا 
يكـى از آنها بايد در چند جاى مختلف كار كند. براى اينكه به نظر با يك حقوق، 

چرخ زندگى نمى چرخد. راهى هست كه بتوان اين مشكل را برطرف كرد؟ 
بله. بالابودن ميزان ساعات كارى در مقايسه با استانداردهاى جهانى، چالش ديگر 
اقتصاد ماست. برخى از افراد چندشيفته كار مى كنند تا درآمد لازم براى تامين زندگى 
ــند. به بيانى ديگر، فقر فراغت جايگزين فقر معيشت شده است.  ــته باش خود را داش
ــت دادن اوقات فراغت، مى توانند زندگى موردنظر خود را  ــى، افرادى به ازاى ازدس يعن
داشته باشند. يكى از مسايلى كه برخى از همكاران اقتصاددان ما در برآورد فقر مطلق 
به آن توجه نمى كنند، ناديده گرفتن فقر فراغت است. فقر مطلق برمبناى مقايسه خط 
فقر و درآمد خانوار محاسبه مى شود. درصدى از خانوارها با ساعات كار بسيار بيش از 
اندازه، به درآمدى دست پيدا مى كنند كه آنها را بالاى خط فقر نگه مى دارد. اما اين كار 
به بهاى از دست دادن اوقات فراغت و درگيرشدن با پيامدهاى مختلف آن در سطح 

خانواده صورت مى گيرد. 
حال سوال اين است كه آيا راهى براى كاهش ساعات كار وجود دارد دارد؟ پاسخ 
مثبت است. افزايش دستمزدهاى واقعى تنها راهكار است. اگر براى مثال آنچه شما 
به ازاى يك ساعت كار به دست مى آوريد دو برابر شود و قيمت ها هم تغييرى نكند، 
كل درآمد واقعى شما دو برابر خواهد شد. در اين صورت، شما مى توانيد ساعات كارتان 
را نصف كنيد و درآمد كنونى تان را داشته باشيد. دليل اينكه در اقتصادهاى پيشرفته، 

ساعات كار رفته رفته كاهش يافته و به پنج ساعت در روز رسيده، مهار تورم از سويى 
و افزايش دستمزدهاى اسمى از سوى ديگر است. 

ــه اى را بايد تذكر داد؛ در حالى كه گروه هاى درآمدى پايين با  البته در اينجا نكت
هدف تامين معيشت و حداقل هاى زندگى، ناچار از درگيرشدن با ساعات كار بيش از 
اندازه هستند، گروه هاى درآمدى متوسط و بالا نيز به دليل نابرابرى بيش از اندازه اى كه 
وجود دارد، درگير با چنين پديده اى هستند. براى همين دوره بازنشستگى و پرداختن 
به سير و سفر حتى در چنين گروه هايى چندان معنايى ندارد. در واقع، نابرابرى بيش از 
اندازه، موجب افزايش حرص و آز و تلاش براى رسيدن به پاى همديگر در مسابقه اى 
ــده كه پايانى براى آن قابل تصور نيست. نتيجه اين مسابقه، چيزى نيست جز از  ش
ــتر به منظور  ــت دادن آرامش و افتادن در دور باطل تلاش براى درآمدزايى بيش دس
مصرف بيشتر و در تحليل نهايى، درماندن از دغدغه هاى مهم زندگى. از اين منظر، 
راهكار ديگر كاهش ساعات كار، كاهش شكاف درآمدى و برابرتركردن آن است. وقتى 
در حلقه هاى آشنايان دورونزديك افرادى ره صدساله را يك شبه مى پيمايند، سايرين 
تلاش مى كنند به هر قيمتى كه شده خود را به پاى او برسانند؛ برخى با ساعات كار 
بيشتر و برخى حتى با دست زدن به جرايمى چون رشوه خوارى و درگيرشدن جدى در 

فساد. بنابراين، اين موضوع از زواياى مختلف قابل بررسى است. 
طبق آمارى كه اعلام شده، به نظر مى رسد يافتن شغل براى افرادى كه  �

مدرك بالاترى دارند، دشوارتر از افرادى است كه مثلا ديپلم دارند. شما اين 
فرضيه را تاييد مى كنيد؟ 

بازار كار بخش بندى شده است. در برخى از فعاليت ها نياز كمترى به مهارت هاى 
ــاختمان و رستوران و غيره. اين بخش ها  مبتنى بر آموزش عالى وجود دارد مانند س
كاربر هستند، بنابراين توانايى جذب نيروى كار با مهارت ساده و پايين را كم و بيش 
دارند. اما رشته فعاليت هاى ديگر كه معمولا دانش بر هستند چندان بازار كار وسيعى 
ندارند. در طرف عرضه نيروى كار و در تركيب جمعيت فعال جوياى كار نيز با افزايش 
تعداد فارغ التحصيلان، رقابت در اين بخش براى كاريابى بيشتر از بخش ديپلمه ها و زير 
ديپلمه ها مى شود. در نتيجه، هم در طرف تقاضا و هم در طرف عرضه بازار كار، شرايط 
به گونه اى  است كه پيداكردن كار در رشته فعاليت هاى به اصطلاح يدى راحت تر است. 

 به نظر مى رسد به تازگى پديده اى به وجود آمده است و آن نامتناسب بودن شغل  �
با تحصيلات افراد اسـت. براى مثال فردى با فوق ليسـانس درخواست سرايدارى 

مى دهد و پسرى با داشتن ليسانس پاركبان است. چطور اين اتفاق افتاده است؟ 
اين همان موضوع بيكارى پنهان است كه پيشتر به آن در تعريف بيكارى اشاره 
كردم. بيكارى پنهان متاسفانه در اقتصاد ما بالاست و اگر به ميزان بيكارى آشكار اضافه 
شود، ارقام بسيار بالاتر از آن چيزى مى شود كه در آمارها بازتاب پيدا مى كند. پرداختن 
به كارى كه با تخصص و دانش تناسبى ندارد و بنابراين موجب عدم احساس رضايت 
مى شود، بيكارى پنهان است. همانطور كه گفتيد درصدى از فارغ التحصيلان دانشگاهى 
براى تامين معيشت ناچار از درگيرشدن با چنين كارهايى هستند. در كارهاى موسوم 
به سياه يا يدى، تقاضا به نسبت بيشتر و عرضه به نسبت كمتر است. بنابراين، بخشى 
از فارغ التحصيلان دانشگاهى كه براى تامين معيشت در شرايط اضطرارى قرار دارند، 

ناچار از تن دادن به چنين كارهايى مى شوند تا نان شبشان را تامين كنند. 
پيامد چنين اشتغالى، افزايش احساس نارضايتى در سطح كلان جامعه و افزايش 
ــردگى در سطح فردى است. به خاطر داشته باشيم كه هدف از كار، فقط  ميزان افس
تامين درآمد نيست. مهم تر از آن، تعريف هويت خود بر مبناى كارى است كه انجام 
مى دهيم. چرا كار براى خانم ها نسبت به گذشته خيلى مهم شده است؟ براى اينكه از 
اين طريق هويت خودشان را تعريف مى كنند؛ اينكه هستند و مانند مردان مى توانند 
كار مثبتى انجام دهند و به حال جامعه سودمند باشند. اگر به خانم هاى شاغل گفته 
شود در خانه بمانيد و حقوقتان را بگيريد، آنها احساس خوبى نخواهند كرد و در برابر 
چنين پيشنهادى خواهند ايستاد. ما از طريق كاركردن مى گوييم كه كيستيم. طبيعى 
است فردى كه تحصيلات دانشگاهى دارد، در درجه اول تمايل دارد به كارى بپردازد 
ــاس رضايت خواهد كرد. در  ــب با تحصيلاتش باشد. در اين صورت، احس كه متناس
غير اين صورت، احساس ناشادى خواهد كرد و در گذر زمان، دچار افسردگى خواهد 
شد. اين موضوع، در حال تبديل شدن به چالشى اجتماعى در جامعه ماست. يكى از 

دغدغه هاى برخى از خانوارها همين موضوع است. 
نكته نهايى اين است كه نبود تناسب ميان تحصيلات و مشاغل، دال بر وجود نبود 
تعادل هاى ساختارى در اقتصاد ماست. افزايش بيش از اندازه جمعيت در دهه 1360 
موجب بروز انفجار جمعيت شد كه به همراه رشد منفى اقتصاد در زمان جنگ، بازار 
كار را به طور ساختارى، نامتعادل كرد. طى سال هاى بعد، براى تعديل بازار كار، به ناچار 
ظرفيت جذب دانشجو را رفته رفته افزايش داديم. حالا در گذر زمان، با تعداد انبوهى 
ــتيم كه برايشان كار فكرى يا يقه سفيد وجود ندارد.  جوان فارغ التحصيل مواجه هس
برخى از اين افراد، به ناچار درگير كارهاى يدى يا يقه سياه مى شوند و بخش عمده ديگر، 
به دليل بالارفتن توقعات و انتظارات درگير چنين كارهايى نمى شوند. اين خود، به نوعى 
موجب بروز عدم تعادل در بازار كار يدى هم شده است. در حالى كه در كل اقتصاد با 
بيكارى بالا مواجه هستيم، در اين بخش كمبود وجود دارد. اگر اقتصادمان خوب عمل 
مى كرد، مى توانستيم براى نيروى كار به اصطلاح يقه سفيد شغل ايجاد كنيم و كمبود 
ــياه را از طريق ورود نيروى كار ارزان قيمت خارجى پر كنيم. اما  در بخش كار يقه س

متاسفانه اينگونه نشده است و با مشكل جدى بيكارى جوانان مواجه هستيم. 

 نگار حسينى

على دينى تركمانى در گفت وگو با «شرق»: 

بيكارى پنهان از معضلات جامعه ايران است
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در حالى كه گروه هاى درآمدى پايين با هدف تامين معيشت 
و حداقل هاى زندگى، ناچار از درگيرشدن با ساعات كار بيش 
از اندازه هستند، گروه هاى درآمدى متوسط و بالا نيز به دليل 

نابرابرى بيش از اندازه اى كه وجود دارد، درگير با چنين پديده اى 
هستند. براى همين دوره بازنشستگى و پرداختن به سير و سفر 

حتى در چنين گروه هايى چندان معنايى ندارد


